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 چكيده
شدن همراه با گسترش مفـاهيمي چـون المللي در ساية جهاني سير تحولات اخير جامعة بين

و تأثيرگذاري آن بر محـيط درونـي جامعـة ايـران، ضـرورت ارائـه يـك  حقوق شهروندي
بر اين اساس. كند مقولة امنيت ملي ايران را معنادار مي چهارچوب نظري منسجم براي فهم 

و سنتي در بابِ تحليل امنيـت ملـي در ايـران، در مقالة حاضر ضمن نقد نظريه  هاي مرسوم
ت درصدد به دست دادن چهارچوبي  و مبتنـي بـر رابطـة چهاربعـدي عـاملات امنيتـي نظري

بـ. ايم برپاية فرهنگ ملي برآمده  و براساس اين طرح نظري، ا تـشريح فراينـد تحـول مفهـوم
سـو جامعـه از لحـاظ شناسي نووبري، از يـك نقش دولت مطابق آراي بيان شده در جامعه

بعـد(دهي بـه دولـتو نقش نسبي در شكل) بعد اول امنيت ملي(اي هاي درون جامعه تعامل
مي) دوم امنيت ملي  و از سوي ديگر، دولت برخلاف نظر آرمـان تحليل فاُ گرايـان صـر شود

ابزار جامعه نخواهد بود؛ بلكه در عين اثرپذيري از جامعه، نقشي نـسبتاً مـستقل از جامعـه 
و هـم) بعد سـوم امنيـت ملـي(خواهد داشت؛ بدين ترتيب هم روابط درون سازماني دولت 

و بازسـامان بخـشي آن بررسـي) بعـد چهـارم امنيـت ملـي(توانايي نفوذ دولت در جامعه
.گردد مي

مقاله با به دست دادن طرح نظري ياد شده، اين است كه تدوين هـر چهـار استدلال اين
و دولـت/ اي، جامعه بعد امنيت ملي يعني ابعاد دروني جامعه  جامعـه/ دولـت، درون دولتـي

و تقويت بنيان  و هويـت ملـي مـي نيازمند تعريف مباني در هاي فرهنگ ملي باشـد؛ بنـابراين
و بيـان نـاتواني آنهـا بخش نخست اين مقاله، به نقد نظريه  و سنتي امنيت ملي هاي مرسوم

و سپس طرح نظري بديل مقاله در توضيح امنيت ملي بيـان در تحليل امنيت ملي مي  پردازيم
را. مي شود  در بخش دوم، چگونگي تأثيرگذاري فرهنگ ملي برا بعاد چهارگانة امنيـت ملـي
و در بخش سوم، كاربست اين الگوي نظري تبيين مي  در تحليـل امنيـت ملـي ايـران را كنيم

دهـد كـه الگـوي پيـشنهادي، توانـايي هاي ايـن پـژوهش نـشان مـي يافته. نماييم بررسي مي 
و عوامل تهديد كنندة آن به وجود خواهد آورد بيشتري براي فهم مؤلفه .هاي امنيت ملي

ـ جامعه، هويت ملي، فرهنگ ملي:ها كليدواژه .امنيت، امنيت ملي، دولت
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و طرح سؤالدرآ  مد
و مؤلفــه/ بررســي مفهــوم امنيــت هــاي اقتــدار ملــي يــك كــشور، چيــستي آن، عوامــل

و قوام تشكيل آن دهنده  تعريفـي نيازمند بـه دسـت دادناشو عوامل تهديدكننده،بخش
و داراي نظام وآنة كه بتوان در ساي باشدميندي درونيم منطقي، منسجم  هنگام تعريف

يكدكاربست عملي آن  آن كـشور رسـيد؛ بنـابراين كشور به تحليلي درست از وضعر
 لازم اسـت ضـمن توجـه بـه، امنيت ملي جمهوري اسلامي ايـران بارةپژوهش در براي

از ايـن مفهـوم ماهيت منحصر به فرد بود ايـن لـزوم.مريبنگـ علمـي بـدان ديـدگاهي،
عادو در مقابل فتنگر قراراز جهتاز وضع خاص كشورها خودشناسي  .ستگرام موج

چ نخستين مسألة شدن اسـت كـه ضـمن تغييـر ارچوب جهانيهوابستگي جهاني در
و فراگيرةمفهومي مقول  محـيط داخلـي بـر خـارجي،يعـامل منزلة دن آن، به نمو امنيت

ا دولت ميها پي (Bartelson, 2000: 3) گذارد ثر نـوع بـر گـرا ايـن جريـان مداخلـهو در
و انتظار برداشت،ها نگرش و امنيتاهها رو اكنـون از ايـن گردد؛، مؤثر واقع مي از دولت

م، داخليةها در عرص امنيتة كه علاوه بر مقول بينيم مي عووضـ ابعـاد جديـدتري بـراي
توان امنيت رواني، محيط زيـستي، امنيـت قـضايي امنيت پديدار گشته كه از آن ميان مي

.ودمنمطرح را ...و
 دموكراتيزاسيون در عرصه جهاني اسـتةندگسترش موج فراگير موضوع مهم ديگر،

و هويت جامع كه به دليل تغيير در برداشت و كنشةها  از آن برآمـده هـاي داخلي، منافع
در اين تغيير را مـي.را نيز تغيير داده است و شـدن دگرگـون تـوان انتظـارات از دولـت

مفهـوم امنيـت رة دربا بازانديشي هنگامدر اين راستا. هاي تصور شده براي آن ديد نقش
تحـولاتي در مفهـوم دادن روي، شـاهد (Buzan and Waever, 1998: 4)در دوران حاضر 

و عمق آن هستيمة توسع،امنيت مـ. گسترده محـدودة امنيتـي از سائلاز لحـاظ گـستره
بهـ نحيف كنترليياه موضوع و اجتمـاعي گـسترش حوزة نظامي  اقتـصادي، فرهنگـي

و از لحاظ عمق امني از ايـن. شاهد ورود بـازيگران جديـد در تعريـف امنيتـيم،تييافته
امـريو تعريف دولتمردان از وضعيت ايستاي دولـت ملـية امنيت، ديگر مقولديدگاه، 

و برخاسته از نگرش ؛ (Balzaq, 2005: 172) نيـست از جامعـه جداهاي يك دولت ثابت
و زمينـ،مفهوماين بلكه در تعريف گفتمـاني انجـام كـنشة علاوه بر كنشگر، مخاطـب

 بـر2 آستين1بالزاك با استفاده از مفهوم كنش كلامي. گردد مؤثر واقع مي امنيتي در آن نيز 

1- Speech Act       2- John L. Ausin 
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مي،امنيتي شدن مفهوم آن است كه آن زماني بهتر فهميده و هبردياراي را رويه شود كه
يك عمل ودهـد عنوان بخشي از آن روي مـيو به وضعيتگرايانه تصور كنيم كه درون

و زمينةسه مؤلف وــيهـاي فرهنگـ رويداد، ويژگـية محيط روانـي كـارگزار سياسـي
چ. گيرد را دربرمي مخاطب  و گوينـده در يـك رونـد،ارچوبهدر اين  قـدرت شـنونده

هاي به سخن ديگر يكي از مشخصه؛ (Balzaq, 2005: 173) باشدميتعاملي داراي اهميت
. استنآجامعه در بازتعريف آفريني يابي مفهوم امنيت، نقش جديد عمق

 فراينـد،دوايران از اين جمهوري اسلامي به دليل تأثيرپذيري توجه به آچه گفتيم، با
آن را ضمن توجه به ويژگي اين كشور توان امنيت ملي مي چ،هاي خـاص ارچوبهـ در

به ديگرةنكت. نظري كلي علوم سياسي ديد  مياين نظري كه آن قوام است كـه از بخشد،
تـوان ايـران را پويـاترين كـشور اجتماعي، بـدون ترديـد مـيـي تحولات سياس گاهديد

و عينـي1نوگراييمشروطه تاكنون در مسير دوران خاورميانه دانست كه تقريباً از   ذهنـي
نو نظريهامنيت ملي ايران در قالب مفهوم تحليل علمي كند؛ بدين ترتيب حركت مي هاي

ميپ امكان،مسائل مربوط به امنيت  دسـت در اين پژوهش برآنيم تا بـه منظـور. گردد ذير
وةسازي جديد مقولـ به مفهوم،درك درست از مفهوم امنيت ملي ايران يافتن به   امنيـت

و امنيت ملي و بدين پرسش، پاسخ گـوييم كـه امنيـت بازشناسي بنيان، هاي آن بپردازيم
و جايگاه فرهنگ ملي ملي ايران بر چه پايه  در تدوين آن كجاست؟اي استوار است

 تحقيقپيشينة پژوهشي مسأله
وةبه مقولصورت گستردهبهاز ميان نخبگان ايراني كه امنيـت ملـي ويـژه بـه امنيت ملي
 ترين منسجم.و قدير نصري را نام برد اصغر افتخاري توان، مي اند جمهوري اسلامي پرداخته 

و نظريـه در امنيـ«كتـاب اين دو پـژوهش اثر نظري در آن اسـت كـه» پژوهـيتروش
و3گرايـي واقـع، تفـسيري، انتقـادي،2پوزيتويستيهاي شناسي اي روش نظريهاند كوشيده
درنماينــد؛ را بررســي4گرايــي آرمــان مبــاحثي چــون تحليــل رونــد تحــولرةابــولــي
و اثرگذاري مردم جامعه اي تنهـا نكتـه. اند سخن نگفته،شناختي تحول مفهوم امنيت ملي

 ـبه مثابة مرجع امنيت، ذكر شده، كتاب ايندر كه و مرجـعةبحث دوگان  مرجـع دولتـي
وةفردي امنيت يا مناظر و نصري،(باشدمي گرايي واقع ليبراليسم به.)105: 1383افتخاري

ة بحـث دوگانـيم اسـتدلال نمـاي كنـيم مـي حاضر سعيةمقالو بود اين كاستي در خاطر

1- Modernization      3- Realism 
2- Positivism       4- Idealism 
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يةصورت دوگان مرجع امنيت به  بلكـه از نگـاه جديـدتر؛ا فرد يا دولـت نيـست تناقضي
در نووبري مي مباحث امنيت دولت در دورة نسبتاً ها در توانـد مستقل از جامعه است كه

و آن را براساس هويت تصوري خود با سازمان بخـشد نمايجامعه رسوخ مديريت  از.د
و از روندهاي كلي جامعه چون، استقلال دولت،سوي ديگر و سالاري مردم نسبي است

ازـ هاي مطالعات امنيتي مبتني بر رابطة دولت پژوهش. پذيرد رأي مردم تأثير مي جامعـه
.اند پوشي كردهمپرداختن بدين نكته چش

مفهوم امنيت ملـي در ايـران بـا توجـه بـه تحـولات جديـد در آن، دومين كتابي كه
نويـسندة ايـن. داردجمهور اسلامي ايران نـام» شرايط متحول امنيت ملي«شده، بررسي 

و بين داخلي، منطقهةگان بيشتر به سطوح سه اثر  و امنيت ملي ايران مـي المللي اي پـردازد
و سازگار تأثيرگذاري عوامل داخلـي بـر مفهـوم امنيـت ملـي  از تحليل چگونگي تحول

مي صرف .دماين نظر
و چالش ظرفيت: مجموعه مقالات امنيت اثر ديگر، و تعهدات ي امنيـت هاي فرارو ها

اي بررسي تحولات منطقهيةاپ گسترش امنيت ملي ايران بر باشد كه در آن،ميملي ايران
.و فاقد الگوي نظري امنيت ملي ايران استهدش

و مقاله توان گفت كتابميبه طور كلي ،دربارة امنيت ملي ايـران هاي نگاشته شده ها
:اساسي دارنددو مشكل

و نـاتوان فـرض ثبـات عناصـر مشكل نخست،  تحليـل بـودن آنهـا در امنيـت ملـي
بتلا بـهم، فرهنگ داخلي كه به تعبير علمي دگرگونين از بعدشا چگونگي تغيير مفهومي

وو پويايي اند گشتهانگاري در مفهوم ثابت امنيت ملي نوعي شيئيت  هـايي درون دولـت
 دهند؛ مدنظر قرار نمياراي تحولات درون جامعه

تو مسألة ديگر و ه ـسو صـرف تغيير كه از يك است وصيفي روش  بـه تـوجهي بـيا
و نقش جامعه در رويكردهاي دولت محور نقش دولت در رويكردهاي جامعه .محور

جايگـاه عوامـل فرهنگـي پيـشين دربـارة هـاي با توجه به مشكلات نظري پـژوهش
يك، در بندي امنيت ملي دروني در شكل  ، از لحـاظ نظـري كوشـيم مـي سـو اين مقاله از

چنمـاييم امنيت ملـي برقـرارياههارتباطي بين دو سر طيف نظري ارچوبهـو آن را در
كن» تأثيرگذار جامعه نسبتاً/ دولت نسبتاً مستقل« ازيمبررسي و از سوي ديگـر بـا پرهيـز

و سازمان ها، رقابت پويايي،انگاري دولت شيئيت آن هاي درون اجزاء و نقش هاي دولتي
ب نفوذدر  و آن در جامعه اي تأثيرگـار بـر درون جامعـه هـايو نيـز تعامـل،ازساماندهي

 طرحيك، عرضة به سخن ديگر هدف اين پژوهش يم؛كنميبندي دولت را تحليل شكل
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و دولـتـ اي، جامعه تعاملي چهاربعدي درون جامعه اي جامعـهــ دولت، درون دولتي
م خـود كـه باشـد مـي لـي براي تحليل امنيت ملي جمهوري اسلامي با تأكيد بر فرهنگ

: در موارد ذيل بيان شودتواند مي
بخش ملـي بـراي تعيـين اي مبتني بر مرجع فرهنگ انسجام روابط درون جامعه) الف

؛هاي جامعه بخشياه تعامل
و گاه تحمل خواستهـ روابط جامعه)ب هـاي اجتمـاعي يـك دولت مبتني بر انتقال

؛جامعه به دولت
ي بر ساماندهي روابط بين سازماني دولت برخاسـته از نظـام روابط درون دولتي مبتن)ج

؛توان آن در تدوين الگوي فرهنگ ملي در شرايط استقلال نسبي آن جامعه ارزشي ملي مي
 دولت مبتني بر ميزان نفـوذ دولـت در جامعـه بـراي سـازماندهيـ روابط جامعه)د

بردوبارة فر بازسازمان( الگوهاي فرهنگي خود پايةآن .)هنگي جامعهبخشي
و نقـشمي پيشنهاد شده تحليلياساس، الگوي اينرب تواند تحولات فرهنگي جامعه

آن دولت در شكل  ازو تمايز اين پژوهشو وجه معرف.دكنمشخص را دهي دهندة آن
تأكيد بر نقش استدلال نسبي دولت مديريت فرهنگي با ذكر تأثيرپـذيري آن آثار پيشين، 

.باشدمياز جامعه 

ف پژوهشهد
 ـنـو نظـري طرح يك مقاله، به دست دادن اين از نگارش هدف ة ابعـاد چهارگانـة برپاي

ب و پوياييه منظور امنيت ملي و جامعـه جهـانيةهاي آن در عرص فهم امنيت ملي ايران
از هـاي سياسـتگذارانه بـراي تـصميم دلالت ذكرو محور شدن آن است گيـران سياسـي

.اشدبمي اين پژوهشةاهداف ثانوي

 اصليةفرضي
 فهم بنيادهاي فرهنگـي اسـتبر مبتني،اين است كه فهم امنيت ملي حاضرة مقاليةفرض

آن هاي امنيت ملي لفهؤماز جمله ايران، هاي فرهنگي هر كشور به سخن ديگر شالودهو
.دهد را شكل مي

:نموديم بخش استوارسهبر را براي تحليل اين فرض، ساختار پژوهش
و سنتيياهه ضمن نقد نظري،ستدر بخش نخ و بيـان دربـارة مرسوم امنيـت ملـي

 چهارةارچوبي نظري مبتني بر رابطهچ عرضة، درصدد اين مفهوم ناتواني آنها در تحليل 
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 نظـري الگـوي براساس اين.يمسته فرهنگ مليةجامعه برپايـ دولتياه بعدي تعامل
و نقش دولت براساس سـو شناسي نووبري، از يـك جامعهبا تشريح فرايند تحول مفهوم

و به خاطر نقشي نسبي) بعد اول امنيت ملي(اي درون جامعه هاي جامعه از لحاظ تعامل 
مي) بعد دوم امنيت ملي( دهي به دولت در شكل و تحليل  دولـت،از سـوي ديگـر گردد

و در عـين تأثيرپـذيري از جامعـه گرايان، آرمانبرخلاف نظر ،صرفاً ابزار جامعه نيـست
بعـد( نسبتاً مستقل از جامعه دارد كه در اين معنا هم روابط درون سازماني دولتينقش

و بازسـامان بخـش نفوذشو هم توانايي) سوم امنيت ملي  بعـد چهـارم(آني در جامعه
مي)امنيت ملي .شود بررسي

ت در را امنيـت ملـيةثيرگذاري فرهنگ ملي بر ابعـاد چهارگانـأبخش دوم چگونگي
و الگوكاربست اين مقاله، بخش سوم. كنيمميتبيين  نظري در تحليل امنيت ملـي ايـران

م آن لفهؤبيان ميحاضر هاي پژوهش يافته. باشدميهاي  توانـايي طرح،دهد كه اين نشان
مبراي بيشتري و عوامل تهديدكنند لفهؤفهم .آوردميديدپآنةهاي امنيت ملي

و: بخش اول ملالگوينظريه ي امنيت
:پردازيم در اين بخش به موارد ذيل مي

 تعريف امنيت ملي-1
 بررسي امنيت،هاي سياسي داخلي يك كشور هاي تحليل پويش ترين دغدغه مهميكي از

و رابط اين 1990و 1980هاي در دهه. در جامعه است به وجود آمدهياه آن با تغييرةملي
 علـومة نظري در رشـتياههترش مناظر به گس بود كه گران تحليلمورد توجه فراوان امر 

كهاسياسي هـاي سياسـت خـارجي از ايـن به تأثيرپـذيري،علاوه بر بعد داخلي نجاميد
ميهاي داخلي پويش هـاي هرچند تأثيرگذاري پويش؛ (See: Keohane, 1986) پردازد هم

 ينـد فرا تحت تسلط، امنيت به طور جدي تا دوران اخيرةداخلي يك كشور بر تعريف مقول 
و تنها در دوران اخيـرةعرصبري چندان، تأثير شدن جهاني انديـشمندان، نظري نگذاشت

 محور در تعريـفـو گسترش نگرش جامعه بنيادي گوناگوناهبا توجه به ظهور تهديد 
و امنيت ملي، به تمركز بر مطالعات امنيتي گرايش دارنـد  ,See: Croft and Terrif)امنيت

ميههاين مطالعدر (2000 ود تأثير جهانيشوا سعي و دگرگونيشدن  در محـيط امنيتـي
امـا؛ (Cha, 2000: 398) گرفته شودشدن در نظر نقش عوامل داخلي در بازتعريف جهاني

 اين توجه هنوز در بررسي فرايند تاريخي تحـول تعريـفا وجودب1به تعبير برايان مابي 

1- Mabee 
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به،تعنوان كنشگر اصلي تحولا امنيت، بر نقش دولت به و چـه مثابـة چه  ابـزار جامعـه
ميتمجاكنشگر مستقل از و1 نظـر هاليـديازهمـين امـر . (Mabee, 2002: 135)شود اع

و تعبيـر مـسلط از مفهـوم امنيـتهها در فهم تغيير باعث ناتواني نظريه،2دنبها راا شده
و ناظر به امر بقـا صورت به و غيرتاريخي  ـدرآورده اسـت؛ در نتيجـه، ايستا هـاي ويشپ

داـيحل نظام واكنشي نيز راه  و هـا دگرگـونيازو اجتمـاعيــ ند نه فرهنگيرانتظامي
برياه ابدع ، عنـوان مثـال بـه . (Hobdend and Hobson, 2002: 49)تابدمي نظري نيز روي
ميامنيت ديني به شكل3 امنيت بيش از وستفالياةمقول و پـس از آن شد؛ تعريف نه ملـي

و تداوم حكومت نخبگـان مفهومنيا،انقلاب فرانسه وقوع هنگام نيز تا   متوجه حفظ بقا
مس؛ (Osiander, 2001: 264)حاكم بود درن است كه ديدگاهآتر پيچيدهةلأاما هاي جديـد

هر؛نداي مواجهرابسيتعريف امنيت ملي نيز با مشكلات  بـا وجـود چند به سخن ديگر
گـران برخي تحليـل آرايشدن مانندر از جهاني جديد متأث هاي، ديدگاه هاي سنتي نگرش

به ربيعـي(پژوه امنيتةايراني مقول   بـه تغييـر تعريـف امنيـت ملـي توجـه)1383:بنگريد
ايـن صـاحبان. نـدكن اين تغيير مفهوم را بيان نمي هايتو عل زوكاراس موماًع،نمايند مي

مي نظريه و كنشگري كاملاً،پذيرند كه دولت در شرايط كنوني ها  از جامعـه جـدا مستقل
و بايد به نظريبقابتواند صرفاً نيست كه درياه خود را امنيت ملي جلوه دهد موجـود

و بـه   آن تعريـف دنبـال جامعه نيز توجه نمايد؛ اما فرايند تاريخي اين تغيير نقش دولت
راين بنـاب؛ (Bretherton, 1996: 139)توجهي قرار گرفته است امنيت ملي همچنان مورد بي

» چگــونگي«، نــدا مهــم» موضــوع امنيـت«و» مرجـع تعريــف امنيــت«عـلاوه بــر اينكــه 
مي نيز حائز اهميت)امنيت ملي(مفهومي امنيتهاي دگرگوني  ,Bretherton) باشد فراوان

شناسي تاريخي براي فهم اين تحليلي جامعهةاين امر منجر به گسترش شيو. (142 :1996
وميفرايند تغيير   بهتـر4بنـدي ين طريق به تحليل تاريخي دولـت بـراي مفـصلبدگردد

و نيـزةارتباط دولـت بـا زنـدگي سياسـي امنيـت، شـهروندان خـود در جامعـ  داخلـي
در. پـردازد جامعـه مـيــ هاي مفهوم شهروندي معاصر در قالب تعامل دولت پيچيدگي

 منطقي،خارجـ تعارض داخلة تعريف امنيت ملي مانند قبل در ساي، اين رويكردةنتيج
ا؛نيست دو بلكه : بنابراين؛اند به هم پيوستهين

نـاظر بـه سـو است كه از يك هايي حالت مجموعه، عبارت از امنيت ملي يك دولت
راـ دولت5و سويةدةرابط وميجامعه و، نفـوذة حـوز،آنيـةاپ بـر باشد  تأثيرگـذاري

1- Fred Halliday      3- Westphalia      5- Dialectic 
2- Stephen Hobden      4- Articulation 
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و اداري دولت در جامع نظارت گسة سرزميني، قانوني مي مدني و جامع ترش  مدنيةيابد
م و موج  در ضمن حمايـتشو نهادينه شدنسالاري ردمنيز به دليل فرايند سياسي شدن

و از سوي ديگر گردمي خواستار پاسخگويي دولت نيز،از دولت  امنيت ملي هم نـاظر،د
و تعامل هماهنگ بخشهب و اجـراي منـافع ملـي هاي مختلف دولت در راستاي تعريف

اـ هاي مختلف جامعه براساس رقابت تعامل بخش   نـه تعـارض واگرايـي ست،هگرايي
شناسي تـاريخي نـووبري را كـه رويكرد جامعه،بدين منظور در بخش بعدي به اختصار

ا قابليترسدو به نظر مي كردهاستفاده از آن برايان مابي  را ايـران وضاع تطبيق با تحليل
ت به منظور تحليل چگونگي شكل،دارد ميـعامل دولتگيري .كنيم جامعه بيان

 چارچوب نظري-2
تا جامعه-1-2 و مقولشناسي  تعريف امنيتةريخي نووبري

هاي مـسلط قبلـي ايـستاي امنيت، با نظريهةنگر مقول تعارض اصلي رويكردهاي تاريخي
و هويت  آن آنها از منافع وي دگرگونيرا امر هاست كه بيـرون از رابطـه تعريـف ناپـذير

عنـوان دولـت بـه 1648 در سـالش دولت از زمان ظهور،گرايان به نظر سنت. مايندن مي
 خود از طريـق نظـاميي امنيت در قالب حفظ بقاة داراي تعريفي يگانه از مقول پيشرفته،

يكـسان» امنيـت نظـامي«و» امنيت ملـي«،و به همين دليل در بسياري از موارد باشد مي
 امكـان انگاشـتن، ناديـده بديهي اين نگـرشةنتيج. (Waltz, 1979: 69)شوند انگاشته مي

آ برهم زنندو كننده عوامل تعيينو تحول در جايگاه امنيت منتقدان اين نگرش. استنة
، يـك سـطحدر:دوسـطحي اسـتو دوسـويهاي متأثر از رابطـه، امنيتةمقولكه برآنند 
مير تعريف امنيتد محيط داخليازها دولت در اثر و بـر آن تـأثير عـين حـال، پذيرند

و در سطحي ديگر خود دولت مي دروانـد المللـي ها محيط داخلـي نظـامي بـين گذارند
و تأثر حالت آ عملي ايـن نگـرشةنتيج. (Deudney, 1995: 95)با آن قرار دارند تأثير ن،

و داخلـي خـود در عـصر جهـاني هـايهها بدون ارجاع به جامعـ است كه دولت شـدن
و ثابتي از امنيت ملي داشته باشند نميلاريسا مردمگسترش  توانند تعريف خودمحورانه

و كنش دنبالو به  دگرگـوني تعريف امنيت ملي نيز،هاي محيط داخلي تغيير در ذهنيت
:گويدميطور كه سويني همانگردد؛ مي

و،آشكار است] ديگر[آنچه  اين نكته است كه بيـشتر تعـاريف امنيـت ملـي
نه بين هـا بـه تنها با ارجاع به نيازهـاي انـسان ... شود ايتاً به مردم ارجاع مي المللي

مي» امنيت«هاي انساني است كه واژه منظور حفظ ارزش  و معني خود را باز يابـد
.(McSweeney, 1999: 33)دشو متحول مي
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ن است كه آيا ارجاع مفهـوم امنيـت بـه مـردم بـهآ، ضروري در اين برداشت سألةم
دولـت موجوديـت براسـاس آن، ابزارانگـاري دولـت اسـت كـهةبه نظري معني گرايش

) جامعـه( سياسـي نظـام برآينـد خواسـته محـيط،و امنيت ملـيردمستقل از جامعه ندا 
ب باشد، مي  كه استوابسته بودن به جامعه تا حدي داراي استقلالا وجود يا اينكه دولت
آنو شكلتواند به بازسازماندهي مي و دهي تأثيرگذاري بـر مفهـوم امنيـت ملـي جامعه،

م، است؟ بيشتر پژوهشگران  سالارانه ردمبرخلاف اتوپياگرايي نگاه سياسي در قالب صلح
و جامعـه مـيون دولـتايـمبرآنند كه نگاه بينابين تعامل  توانـد مـا را در فهـم پويـايي

.(Mabee, 2002: 137)دنارس مفهوم امنيت ياري هاي دگرگوني
و رابطـ دولتةبخشان رويكرد قواميةاپاست كه بر اين نوشته برآن ة دوسـويةجامعه

در اين دو مي و پويايي آن هاي مختلـفل دورهطوتوان در فهم تعريف امنيت ملي ايران
چ از اين؛هاي سياسي مختلف باشدو نظام  شناسي تـاريخي ارچوب نظري جامعههرو در

در،نووبري دوة رابطزةوح مفهوم امنيت  جامعـه بـا دبگـر روابـط درونو لـت متقابـل
و درون جامعه/ة دولتي، جامع مياي دولتي .رود به كار

 ـجهت اين مذكور از اهميت اساسي رويكرد  كمـك بـر آشـكارهاست كـه عـلاوه ب
و مهمـ روابط دولت نمودن مي جامعه  نهـادي كـه از منزلـةد به دولت بـهوشك تر از آن

و پويا تغييرپذي، ساخته شده،لحاظ تاريخي و ابـزار فهمـي بـراي درك شد، بنگردابمير
چدگرگوني پذيري امكان نهدر  ـارچوب نهادي خود دولت فراهم .(Hay, 1996: 56)د ماي

 تـا حـدي ديـدگاه از اينو استقلال نسبي دولت، اصلي برخاسته از اين رويكردةنديشا
دقبول كردن اما به دليل؛گرايان است سنت نظرشبيه  مفهـوم،آندر پي ولت تغييرپذيري

:1به تعبير پگي. گيرد امنيت ملي با آن در تعارض قرار مي
در نظـر گرفـت] از جامعه[ن يك نيروي اجتماعي متمايزاعنو دولت را بايد به
به كه براساس خواست  و و منافع خودش اقدام كرده و گـاهي ها صورت مستقلانه

و سياست مي آگاهانه ترتيبات .(Poggi, 1990: 28)دده هاي خود را جهت
خ هـا بـراي ايفـاي چون از ديدگاه دولت باشد؛ميمهمي براي دولت ود ويژگي اين

مية به جامعاش هاي اجتماعي كنش ل بـهئـ قا2مـان مايكـل سـبب بدين؛كند خود تكيه
و قدرت زيرساختي دولت  (Mann, 1988: 1) باشـد؛ مـي تفاوت در قدرت اجرايي مطلق

 بـدون توجـه بـه جامعـه، انجـام اقـداماترداش معنـي توانـايي قدرت مطلق دولت به
و سـازماندهي درحالي باشد؛ مي كه قدرت زيرساختي به توانايي نفوذ دولـت در جامعـه

 
1- Gianfranco Poggi     2- Micheal Mann 
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با، خود اين نفوذوروابط اجتماعي آن دارد و كسب رضايت افراد نيازمند تعامل جامعه
ك« به ناظر قدرت مطلق،به تعبير مان. آنهاست  كـه باشـدمي» هاي نخبگاننشيك سري

و نهادينه شده با گروه ميةهاي جامع بدون گفتگوي معمولي  ,Mann)پـذيرد مدني انجام

ة مـدني در قالـب رابطـة علاوه بر تعامـل بـا جامعـ،قدرت زيرساختي دولت. (5 :1988
مي،جامعهـ دولت بـه كـار تواند در تعريف امنيت ملـي بيانگر ويژگي ديگري است كه

 جامعه دولت بر افزايش قدرت زيرساختي دولت از يك سو به معني نظارت بيشتر. رود
و اعمال حاكم يعني نظارت ازت بر كشوريسرزميني  توانمنـدو از سوي ديگر، عبـارت

.(Mabee, 2002: 139) جامعه براي تأثيرگذري بر دولت است نمودن
مي همان و ايكنبري ،دگوي طور كه هال

 به همان اندازه توسـط آن محـدود،جامعه مستقل است دولت همانقدر كه از
و حفظ ظرفيت. شود مي و توانايي اكتساب، اعمال نهايت موضوعبي،هاي دولت ها

و اعمال آن وجودةاي است كه در آن يك رابط پيچيده  ديالكتيك بين اقتدار دولت
.(Hall and Ikenberry, 1988: 14)دارد

قدرت زيرساختي كه علاوه بر بـازتعريف امنيـتي يعن دولت ويژگياين در نتيجه،
هـاي مشخـصات كليـدي دولـت از ملي در تعريف اقتدار ملي نيز مؤثر است، بـه يكـي 

ميمعاصر  ميةو به فهم رابطشود تبديل و جامعه كمك .كند امنيت بين دولت
و يـا،هاي معاصر كه نظام جمهوري اسـلامي ايـران در دولت  شـكلي همنـوا بـا آن

آن انديشهياه متأثر از جريان حداقل و جامعـه آنچه، باشدمياي 1 ارتبـاط،بـين دولـت

كه برقرار مي ميكند مفهوم شهروندي است و يك بعد از قدرت زيرساختي دولت باشـد
و جامعهةبايد به مثاب  ايـن مفهـوم از لحـاظ. نگريـسته شـود بـدان قراردادي بين دولت

از يـك سـو.ه اسـتعـ جامو وسويه بين دولتدة مفهوم شهروندي نوعي رابط،تعريف
مي اولويت،جامعه براساس حق شهروندي  و بافت دولت را تحت تأثير قرار از ها و دهد

بازسـازماندهي جامعـه، بـراي نسبتاً خودمختـار،اي پديدهمثابة سوي ديگر دولت نيز به 
و جهت جامعه و آرمان پذيري از هاي خود از طريق دهي جامعه به سمت اهداف استفاده

ن  و تشويق ظارابزارهاي ة هـاي ايـن رابطـ كـالين.كنـد تـلاش مـي تبليغيـيتي اجباري
:مايدن دوسويه براساس مفهوم شهروندي را اينگونه توصيف مي

دة تعهدات افراد را در درون جامع،مفهوم شهروندي و نيزو مدني نسبت به لت
ميو انتظارات مشروع افراد از دولت را ترسي ادعاها و بيان طور كـهو همان. كندم

 
1- Linkage 
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مي،دولت و پتانسيل قدرت ساختاري خود را افزايش ةهـاي جامعـ دهد، امكانات
و تعهـدات مدني نيز افزايش مي و ايـن دو رونـد حقـوق  طريـق مفهـوماز،يابد

.(Hay, 1996: 67)شود شهروندي بيان مي
يك،شناسي تاريخي وبري بنابراين براساس جامعه و كـهيم آنـهدسـو شـا از دولـت

ب اي دوسويه دارند؛ جامعه رابطه  افـسار گـسيخته داشتن اسـتقلال نـسبي،ا وجود دولت
و از جامعه تأث  و بافـت دولـت در تغيير اولويـت جامعهو هرچند پذيردميرينيست هـا

و مخلوق جامعه نيست دولت كاملاً دست،مؤثر است  و از سوي ديگر از لحـاظ؛پرورده
و گسترش مفهوم شهرونديو دولتةط راب،تاريخي تـر پيچيده،جامعه به موازات ظهور
و  م با اوجامروزشده شدن به ناگزير بايد مفهـوم از طريق جهانيسالاري ردمگيري فرايند

ت  شناسـي جامعـه ديـدگاه از بحـثةدر ادامـ. مل دوسويه ديـدأامنيت را در راستاي اين
از لحاظ مـورد مطالعـه نيـز ايـن. كنيم را بيان مي جامعهو فرايند ارتباط دولت،تاريخي
مي/ دولتةتعامل دوجانب با فرايند  از؛كنـد جامعه تطابق مـشروطه بـه بعـد دوران زيـرا

و پيچيـدگي گـسترش آفريني بيشتر جامعه از طريق شاهد نقش   مفهـوم شـهروند ايرانـي
ام، نوع اين رابطه دنبالبهوجامعه هستيمـ روابط دولت و مفهوم نيت ملـي نيـز قـبض

كهو دولتة سير تحول رابط،در بخش بعدي. بسط يافته است   فهم مفهـومدرجامعه را
ميداردفراوان اهميت،امنيت ملي .كنيم، بيان
و جام اهميت پيچيـدگي تعامـل در پي است كه تعريفه از آن جهتعرابطة دولت

 باشـد؛ مـي از نظر جايگاه انتساب نيز داراي يك تغيير مفهومي» ملي«ةكلم، جامعهو دولت
 از امنيت نخبگان حاكم،آفريني جامعه در دولت نقشدنبال بدين معني كه امنيت ملي به

؛يابـد تغييـر مكـان مـي، جامعه بر دولتياه از تأثيربرآمده امنيت ملي به مفهوم مثابةبه
.رسدمي ضروري به نظر،شناسي تاريخي جامعهديدگاهبنابراين بيان اين بحث از

 جامعهو دولتة تحول رابط-2-2
اروپا به سراسر جهان تعميم يافتـه پيشرفتة برخاسته از اوضاع به تعبير هدلي بول دولت

 بنابراين بررسي؛ نظام رويارويي استةشكل تعميم يافت به نوعي الملل كنونيو نظام بين 
تعةجامعه در اروپا به دليل حيطــ فرايند تحول دولت و مـيم آن بـر سراسـر گـسترش

ع جهان به باطور و بهرم .سازنده خواهد بودامري،صاختورص ايران
چ و قدرت زيرساختي دولـتهدر  انقـلاب فرانـسه يـك،ارچوب مفهوم شهروندي

و آن در رود؛ زيرا نقطه عطف به شمار مي و دولت به هـم مـرتبط شـدند زمان شهروند
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يافـت وسـعهت،هاي مـادي زيرساخترشتگسقدرت زيرساختي دولت از طريق فرايند
(Mabee, 2002: 140) و از سويشدتر بيشا از دولتهبنابراين از يكسو به تدريج انتظار؛

 درونـي درونـي اجتمـاعة به عهدآنهاي مادي دولت، نفوذ ديگر با گسترش زيرساخت
مـ گيري دولـت اين افزايش نفوذ از طريق شكل. افزون گشت  سئوليتهـاي رفـاهي كـه

واي ام خدمات اجتماعي انج را ... چون بهداشت، آمـوزش، خـدمات عمـومي اقتـصادي
، سـالاري ديـوان فراينـدهاي اسـتخراج منـابع از درون جامعـه از طريـق برعهده داشتند، 

مي دادگاه ن ها نيروهاي پليس انجام ت دولت بـر جامعـه را افـزايش ظارگرفت كه قدرت
و نفوذگـذاري بـر جامعـه همـراه بـا ظـارن اگر اين قدرت.(Tilly, 1985: 181)داد مي ت

و پاسخگويي بدان همراه باشـد  اقتـدار ملـي فـراهم،فرايند تأثيرپذيري دولت از جامعه
.خواهند بودزايي امنيت عناصر بحران، دو طرفهةو عناصر تهديدگر اين رابطگردد مي

:ردگـذاميأثيرت جامعهودولتدوسوية به نظر مابي دو عامل در گسترش فرايند ارتباط
 خـدماتي در قـرنةو ديگري گسترش حيط ـهجدهم دولت در قرنةيكي افزايش انداز

ميمصداق . (Mabee, 2002: 141) نوزدهم توان در گسترش سطح مـديريت مورد اول را
د سالارانة ديوان جـاي جـاي قوانين دولتي در در نتيجة آن،كهيددولت در سراسر كشور

ا ورجكشور م همانگسترش يافت ملتو دولتةرابطا شد : گويديطور كه كريولد
و هـم زيرساختةبروكراسي باعث توسع هاي دولت هم از لحاظ مـادي شـد

.(Creveld, 1999: 142-3)سمبوليك 
كـاربرد، صـرفاً بـا گسترش نفوذ دولت در جامعـهةمابي استفاده از نظر وبر در زمين

شود دولـت باعث مي اين امركهو معتقد است داند مشروع زور را در اين زمينه مهم مي 
 به تعبيـر مـان، مورد دومبارةدر. (Mabee, 2002: 142)بر تمام نقاط سرزمين داشته باشد 

و آمـوزش عمـومي هرچنـد گسترش راهها، خطـوط آهـن، خـدمات پـستي، تلگـراف
كه ديگـراي نيز بار آورد؛ به گونه را سياسي آنها در ادامه،شكوفايي مردم را بيشتر نمود 

و تمايلات توانست به خواست دولت نمي  ـ دولتةرو رابط از اين؛توجه باشدبيآنان ها
كه. جامعه تشديد شد / فرايند افزايش ارتباطات متقابـل دولـتةدر ادام وي بر آن است

ة دو عامـل ديگـر نيـز باعـث گـسترش انديـش،شناسـي تـاريخي جامعه از منظر جامعـه
گرايي، فـرد مليت.و تحكيم حاكميت دولت1گرايي توسعة مليت يكي: گرديدشهروندي

و گسترش مرزهـاي خـود گرايي ملت برونـ گرايي درونسبب  وتشگ ـديگـريــ ها

1- Nationalism 
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و تبعهاه حاكميت نيز خواسته ناشـي از فراينـد سياسـي را كـه هاي كـشوري شهروندان
هـاي پيـشرفتةهمعـجا،بـه تعبيـر مـان . (Mabee, 2002: 142)، بـسط داد شدن مردم بـود 

چ نمودند؛ زيرا ابداع دوباره را سالار مردم  خواسـتار، حاكم ارچوب يك دولتهمردم در
مـو (Mann, 1993: 257)حقوق سياسي بودند در ردمبه تدريج با حـاكم شـدن سـالاري

در.كـرد تـري پيـدا جامعه شكل روشنـ دولتة دوسويةاين رابط هاي پيشرفته، جامعه
دولـت گاه نيز نظـارت. تعامل دانستةوان امنيت ملي را برآيند اين رابطتميحالت اين

چهمو مردمبدياميبر جامعه افزايش  مهبه دليل سياسي شدن در سـالاري، ردمارچوب
ميشان هايو خواستهها دولت را تحت تأثير نيت .دهند قرار

رااابعخود طرح پيشنهادي نگارندگان مقاله در ياد شده،ةبراساس نظري د امنيت ملي
ميعبارت از :دانند موارد ذيل

م ال حاضرحدر رابطه اين: جامعهـ دولتة رابط)الف سـالاري ردمبه دليل گسترش
مي،شدن امواج جهاني نتيجهو مفهوم شهروندي كه در  ة بايـد هـم بـر پايـ،يابـد تعضيق

ه و ة دولت بـر جامعـ نفوذ، در عين حال. انتظار از دولت شكل گيرد ساس برامحمايت
ميوبدياميگسترش نيز مدني و گيرد؛ شكل نسبتاً مستقلي به خود اما حكومت مطلقـه

و گسترش رضايت عمومي،نياز از جامعه بي  بنـابراين در ايـن باشـد؛مي نيازمند پذيرش
و ابزار جامعه است كه از خود هيچ هويـت مـستقلي دولت نه دست،رابطهقسم پرورده

و  ميـان بلكه نـوعي تعامـل دو سـويه؛نه كاملاً مستقل از آن كه مطلع باشد نداشته باشد
و كارآمد پاسخـت حماي سازوكاركه براساس اين دو برقرار است  گيري از سوي جامعه

ـ بود ميمشروعيت يابي از سوي دولتن .كند، عمل
و قـضائيهةدولت از لحاط تفكيـك قـوا بـه دو قـو: درون دولتيةرابط)ب  مجريـه،

 اتخاذ سياسـت،. هايي هستند بندي در درون خود داراي تقسيم كه هر يك شود تقسيم مي
ممكـن آرمانيةناشي از اتخاذ بهترين گزين،2و آليسون1ها به تعبير هالپرينو خط مشي

و مـصالح زني اين گروه محصول چانه، بلكه سياست؛نيست  آنهـاةها بر سر تـصميمات
هـاي ايـن نـوع كـنش، امنيت ملي. تعريف شده است، مفهوم بنابراين از لحاظ باشد؛ مي

ازو اگر نوع رفتارهاي بين اين بخشر داردابسيها اهميت گروه و حالـت ها  همـاهنگي
 امنيـت ملـي،و به سـوي تعـارض پـيش رود گرددتعامل براساس قانون اساسي خارج

اني بـر هـاي مبتنـي بـر منـافع سـازم سياسـت در ايـن صـورت، چـون؛بينـد آسيب مي
.يابدميهاي مبتني بر منافع ملي برتري سياست

1- Morton H. Halperin     2- Graham Auison 
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درو دولـتة دو سـويةعلاوه بـر اهميـت رابطـ:اي درون جامعهةرابط)ج جامعـه
آن در تعريف امنيت ملي ساير   هاي دروني جامعه ميان بخشة كه نوع رابطيماين پژوهش بر

از تقـسيم از پيـروي بر اين اسـاس بـه. باشدمينيز داراي بعد امنيت ملي بنـدي وبـري
ة نوع رابطوها گروهوو شأن، حزب، طبقهةقشربندي اجتماعي در دورن جوامع به سه دست 

مي در اين جا به شرح مختصر هر يك از اين دسته.آنها داراي اهميت است :پردازيم ها
و مديريت سياسي جامعهد وجوة بن ماي:احزاب ي احزاب تلاش براي كسب قدرت

 ـعرضـه وهاي ار پيش بر اساس الگ  مـردم از طريـق فراينـد انتخابـات عمـوميهشـده ب
چ، بين احزابة بنابراين نوع رابط باشد؛ مي مـهـ پذيرفتن رقابـت در  سـالاري ردمارچوب

و حذف و نكردن رقيبان در براي كسب قدرت جايز شـمردن هنگام دسترسي به قدرت
درــيحـذفو اگـر سياسـت باشدمي خواست مردميةاپچرخش نخبگان بر  تعارضـي

.پيش گرفته شود، به امنيت ملي وارد شده است
وةبنـدي دو گانـ با پرهيز از تقسيم:طبقات  ـپيـرو مـاركس  انديـشمندانةي از نظري

در صـورتبندي هاي گونـاگونهانتقادي كه معتقد به وجود طبق هـاي اجتمـاعي مختلـف
درندا كنونيةجامع آن، امنيـت ملـي بـر طبـق تعامـل طبقاتةكه رابطيم اين پژوهش بر

و فـراهم معيارهاي زندگي هاي شدن حداقل عرضه،ةسازند نمـودن وضـع بـراي مـردم
هـاي گونـاگون ميان طبقـه گرا هاي كورپراستيتي سياست همكاري همكاريمناسب براي 

ميامنيت مليبهو هر گونه نزاع طبقاتي گيرد شكل مي .رساند آسيب
و گروهئوش اي، شـئون درون جامعـهةنيـت ملـي برآمـده ار رابطـ طبق مفهوم ام:هان

ون،اچون روشنفكران، روحانيـهماجتماعي گوناگون   سـازوكار براسـاس ... ارتـشبداران
و هر گونه تنش مي تهديد كننده امنيت ملي،قوميو مذهبي مدارست .گردد محسوب

ميذكر شده ارتباط ابعاد :توان در نمودار زير نشان داد را
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و تعامل براساس قانون و توازنهماهنگي اساسي، نظارت

و سياستخط هاي اجتماعي براساسمشي مصالحه
 منافع ملي

قضائيهمقننهمجريه

نفوذ

و بازسازي ذهني جامعه الگودهي فرهنگي

و اجرا  بازسامان بخشي ساختاري نظارت
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و امنيت مليةرابط: بخش دوم  فرهنگ ملي
 تعريف فرهنگ ملي-1

آ اين مقاله نگارندگان استدلال و محـيط، ن است كه روابط بين كنشگراني چـون دولـت
دو. دوسويه است، از نوع محيط فرهنگي يعني آنها م هم اين حـيط فرهنگـي شامل تأثير

و نوع سياست  و هم تأثير دولت بر بازتوليـد، بازسـازي در شك هاي امنيتي دولت است
و حتي شكل   ـگيرد؛ را دربرميدهي به عناصر فرهنگي جديد فرهنگي جاري ويـژه كـهه ب

و بـا تأثير محيط فرهنگي را بر سياستدر پي آنيم كه اين بخش در   امنيتي نـشان دهـيم
دي نظري مقاله در زمينة استقلال نـسبي دولـت، تـأثير دولـت را در توجه به استدلال بع

و سازوكارهاي ايفاي نقـش مهـم آن در حفـظو بازسازماندهي  با توليد عناصر فرهنگي
و انجام فرهنگي .تبيين نماييمكليت

و نه عوام فرهنگ ملي. گرايي در يك تعريف عام، فرهنگ ملي نه فرهنگ عامه است
درا  ي اسـتيها حاصل كنش،بلكه اين فرهنگسازد؛ نمير يك دوره يك كنشگر خاص

را فرهنـگ ملـي. وبيش از گذشته واقعيت كنوني زندگي مردم پيوند خورده است كه كم
و سـتايش فكري هاي مجموعة كلي تلاش توان مي مـردم بـه منظـور توصـيف، توجيـه

مينادقداماتي  مي را شانوجودو سازند ست كه خودشان را براساس آن .كنند حفظ
 بر آن است كه محيط فرهنگي نه تنها در شكل انواع مختلف رفتـار1رونالد جفرسون

 نيـز هـا يعنـي هويـت آنهـا ويژگي اصلي دولتةكنند بلكه تعيين؛دولت تأثيرگذار است
 دولت،ز سوي ديگر در يك محيط تعامليا.(Jepperson and Others, 1996: 33)باشد مي

ك نيز به د ساختارهاي فرهنگـيوشكمينشگر در روند تعاملي كارگزار ساختار عنوان يك
ن دهد، تغيير كند را حفظ ، بنابراين در اين تعامل، امنيتِ مليِ دولـت؛دمايو يا بازتعريف

و فرهنگ ملي .شـدابميبخش دولت متأثر از اقدامات بازسامان نيز متأثر از امنيت جامعه
مياة محيط فرهنگي بر مقولياهثيرأت ب منيت ملي را ازاتوان نـشان شـكل زيـر اسـتفاده

:داد

1- Ronald Jepperson 
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 فرهنگ ملي بر امنيت مليياهثيرأت-1-1
:تأثير فرهنگ ملي بر امنيت ملي به شرح ذيل استاقسام
ــا-1-1-1 ــارهنجاره ــي درب ــارات جمع ــتةانتظ ــك هوي ــراي ي ــب ب ــار مناس  رفت

در برخي مـوارد ماننـد احكـام تعريـف . (Jepperson and Others, 1996: 54) اند مشخص
و قوام  و عمل مي بخش رفتار كننده دري رفتارهاي مـورد اعتنـا كنند درون يـك دولـت

و يا غيرمجـاز برابر ديگر دولت  ,Jepperson and Others)نماينـد تعريـف مـي ها را مجاز

مي؛ (54 :1996 و اي ضدنظاميهرجانهدهد كه چگونه براي مثال برگر نشان گري آلمـان
. ها دشوار كرده استآنگيري امنيت ملي تهاجمي پس از جنگ سرد را براي سمت،ژاپن

مي استدلال مي نيز مورو فنيمي و غيرمسيحي اكنون تواننـد كند كه افراد غير سفيدپوست
كـه ايـن امـر در قـرن درحالي گردند؛مدعي حمايت نظامي بشردوستانه از سوي دولت 

طـوركلي فرهنـگ هـم بـه بـه . (Jepperson and Others, 1996: 56)د قابل درك نبو نوزده
و ارزشرجانهچونهمهاي امنيتي هاي ارزيابي سياست اي از ملاك مجموعه ها شـكل ها

و هم به ملاك مي در چون احكامي كه پديدههمهاي شناختي دهد و بازيگران موجـود ها
رنظا و تعامل آنها و چگونگي رفتار ميم .كنندا تعريف

و يا نهادي محيط داخلي دولت-2-1-1  هويـت، ازجمله هنجارها، عناصر فرهنگي
و فرهنگي ممكـن اسـت هـم هويـت. دهند دولت را شكل مي هـاي ساختارهاي نهادي

و ملي دولت پايه و هم قوام بخشد اي تعريف امنيت مليبر اين امر خود.ها را هم شكل

و ساختار نهادي

فرهنگي

4

2

1

3

5

هاي امنيتيسياست

3

و امنيت ملي منفعت

 هويت
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گسو بيش كم ورهااب.دذارگميثرا دربرها هويترشتيا  جهـانيةجامع ـسـطح دولت
و از اين مؤثر واقع مي هـاي حكومـت جهاني، حتي سالاري مردمدر موج سومرو گردند

م نيزاقتدارگرا  ي برابـري نـژاديرجـانه. كننـد حمايت مـي سالاري ردم به طور لفظي از
و نژادگرايان هرگونه سياست تبعيض سالارانه هاي مردمهاز مناظر برآمده را دولتةآميز هـا
ميةبه مقول .(Jepperson and Others, 1996: 59)كند تهديد امنيت ملي تبديل
راةهرگونه تغيير در محيط فرهنگي مقول-3-1-1  اهـداف، تهديـد بـه امنيـت ملـي

از. نمايد دگرگون مي دهـد مي به دستي جمعي»ما«محيط فرهنگي به دليل تعريفي كه
و يا مسالمت تعارض» ديگريِ« و بـسياري از سياسـتنـك مـي آميز را تعريف آميز هـايد

 مثلاً براساس هويت جمعـي ضدنژادپرسـتي محـيط؛شودمي مشروع يا نامشروع شمرده 
 هميشه تحـت تـأثير قـرار، پهلوي با اسرائيل حكومتهاي سياست،انواع فرهنگي ايران

و به دليل اين تأثير مي .هيتي پنهاني داشتما،ا اين روابطهگرفت
 سـاختارهاي باشـد، مـي از محيط فرهنگـي ناشيبندي هويت دولت شكل-4-1-1

و يا جامعة امنيتي را تحت تأثير قرار مي  كه تغييـر گويد مي1مثلاً سيكنيك. دهد هنجاري
را دولـتيهـا تركيسم گرايش بـه رقابـت در هويت جمعي عرب در قالب پان محورانـه

.(Jepperson and Others, 1996: 63)افزايش داد 
مي سياست-5-1-1 و نهادي جامعه هاي دولت و يـا تواند ساختار فرهنگي را توليد

و فرهنگي بيرون از اقـدامات قابـل شـناخت جـاري. بازسازي نمايد  ساختارهاي نهادي
ياين بدان معنا نيست كه ساختارها؛ البته (Giddens, 1986: 186)ها وجود ندارند دولت

كـه سـاختارهاي؛ بلكـه مقـصود آن اسـت پذير هستند گي به چنين اقداماتي كاهش فرهن
و فرهنگي را نمي  ب نهادي بهةوسيله توان از نظر تحليلي از فرايندهايي كه طور مداوم آن

ميوشوندمي بازتوليدو توليد رو ايـن تـأثير، از اين؛ جداگانه فرض نمود،كنند يا تغيير
كهة چهارگانيااثرهعكسِ بر خاصـي از سـازوكارهاي اتخـاذ آنهـا بر پايـة پيشين است

اي كـه بـه آن تعلـق دارد را متـأثرم فرهنگي جامعه نظا ساختارستتوان سوي دولت مي 
.(Jepperson and Others, 1996: 65)گرداند 

ب : دو گونه استرتأثيرگذاري رفتارهاي دولت بر جامعه
ف) الف و بازسازي برخي عناصر  يـك مثابـة دولت به حالت،در اين: رهنگيبازتوليد

م سياسـي نظـا برخي از عناصر فرهنگي جامعه را بـه منظـور بقـاي،هويت نسبتاً مستقل

1- Siknik 
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و يا بازسازي مي سـ بازتوليد هـاي برداشـت ازوكاركند تا انجام نظام سياسي را براسـاس
.فرهنگي بنماياند

گيـري از شـكل كوشـد مـي دولت،تحالدر اين: توليد عناصر فرهنگي مشترك)ب
ك هويت و عناصر مشترك مغفول را احياءنهاي جمعي جداگانه جلوگيري و يـا نمايـد د

و به آرمان هـاي سياسـي از لحاظ دلالت. هاي مشترك جمعي مشروع، شكل دهد باورها
ن به اين پژوهش، اگر دولت اقدام) خط مشي( و يا بازتوليد عناصـر مـشترك ،دكن ـتوليد

هـاي بـزرگ شدن، نقش قدرت چون جهانيايل تأثير عوامل خارجي ممكن است به دلي
و  و واگرايـان فرصـت اي نظيـرو يا عوامـل داخلـي ...رقيب از،طلبـان  در خـلاء ناشـي

و ابهام عناصر مشترك فرهنگي، به شكل با سردرگمي م نظـا دهي هويت جمعي معارض
از در كمترين سطح سرانجاموزدپردا  از مـوارد يـاد اول تـا سـومياه ـتأثير، با استفاده

و سياست اولويتشده، ن ها و در بدترين حالت مايهاي دولتي را متأثر تأثير نـوع يعني ند
و يـا ساختار وجودي دولت را از طريق شورش، كودتا، انقـلاب،چهارم هـاي فرهنگـي

ت حاضرةر مقالدرو از اين؛ تغيير دهند،آميز خشونت و كنـيم مركز مي بر روي اين بخش
ــ ايـن رابطـة تعـاملي دولـت،تأثير عوامل فرهنگي بر امنيت ملـي ديدگاه از كوشيم مي

.جامعه را در ايران بررسي نماييم

)بعد اول امنيت ملي(ر تعرف امنيت ملي در ايرانبثير عناصر فرهنگي جامعهأت-2
 به بيان چگـونگي، نگارندگان استة شد الگوي عرضه توضيح،اين بخش كه درواقع در

ت ميةثيرگذاري فرهنگ ملي بر ابعاد چهارگانأسازوكار .يمپرداز امنيت ملي در ايران
 ثير محيط فرهنگي ايران بر دولتأت-1-2

ها سياست خـارجي از لحـاظ گيري ايران در تعيين نوع جهتةهويت فرهنگي جامع
فر،گـران به تعبير بسياري از تحليـل. امنيت ملي تأثيرگذار است  هنگـي در درون محـيط

به،ايران : دولت نقش دارنديها طور همزمان در تعيين سياست سه گفتمان
و نقـش ويـژهميكه گفتمان برتر در ايران طلبي گفتمان استقلال) الف دراي باشـد

و امنيت ملي ايران ايفـا كـرده اسـت هويت در. بخشي به سياست خارجي ايـن گفتمـان
ميايران برخاسته از سه روايت  :باشد ذيل

و شكوهمند ايران كه چند هزار سالة گذشت- و سـابقه دارد، پرافتخار منبـع اعتمـاد
 قدرتمند استي ايران براي تبديل شدن به بازيگريها تواناييةدهندو نشان،افتخار ملي 

(Moshirzadeh, 2007: 527)؛
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كه به دليل موقعيت جغرافيـايي در معـرض هجـوم در طول تاريخ مظلوميت ايران-
وو نيان، تركان يونا و احـساسةروحيدر نتيجه مغولان قرار گرفته  قهرمـان بيگانه هراسـي

هم؛ايجاد شده است در سراسر اين كشور بودن ،هاي سياسـي جناحة بنابراين ايرانيان از
؛(Moshirzadeh, 2007: 528)در مقابل هرگونه تعرض خارجي بسيج خواهند شد

و امپرياليس دشمنان شبه- منجـر بـه از آنهـا حملات نظـاميكه ايران1تياستعماري
دروـ سياسـي، فـشار اقتـصادي دست رفتن سرزمين، دخالت نظامي   تهـاجم فرهنگـي

.(Sariolghalam, 2003: 76)ايران شده است
وياهـ از گـرايش بـدان هـاي مـردم ايـران نگـرشكه گفتمان عدالت)ب  مـذهبي

دا عـدا،در دين اسـلام. گيرد سرچشمه مي شان ملي در ويـژه بـهوردلت جايگـاه مهمـي
 اجـراي،رو ايـن گفتمـان از ايـن رود؛ شـمار مـي يكي از اصول ديـن بـه،مذهب تشيع 

و آميـز از سـوي دولـت را در سياسـت هاي تبعـيض سياست هـاي امنيـت ملـي داخلـي
مي بين .سازد المللي ناممكن

از،در فرهنگ عمومي مردم ايرانكه گفتمان مقاومت)ج از چه متأثر  فرهنگ پـيش
و و يـا مقاومـت آريـوبرزن ماجراهايياسلام  چون مقاومت كاوه در برابر بيداد ضحاك،

و شهادت بزرگـان شـيعه و چه متأثر از فرهنگ مقاومت در برابر اسكندر مقدوني بيگانه
هـاي امنيتـي را بـا مـانع گرايانة سياسـت هاي غيرمردم گيري جهت،)ع(چون امام حسين 

.كند روبرو مي
و گرايي گفتمان ايران)د جه مردم ديگر تأثيرگذاري جامعة دروني ايران ديرينگي كه

و تأثيرگذاري آن بر شـكل  گرايـي در سياسـت امنيتـي گيـري كـاهش هويت ملي ايراني
و بين .باشدميالمللي دولت داخلي

از تأثير دولت بر جامعه-2-2 م( امنيت فرهنگيديدگاهپذيري مردم )ليبعد دوم امنيت
و امنيت ملي، امكان كنشگري دولت به  يك هويـت منزلةبعد ديگر رابطة تعامل فرهنگ

چ(نسبتاً مستقل و بازسـازي سـاختار) ارچوب نظري مقالههمتأثر از در ايجاد، بازتوليـد
و فرهنگي جامعه است  وشدابميدهي جامع نفوذ دولت در بازسامان،اين بخش. نهادي

و شاخص توان به تقويت مفاهي مي وم هاي زير از سوي دولت به منظور توليد، بازتوليـد
:ترين مقولة امنيت ملي اشاره نمود عنوان اصلي بازسازي عناصر فرهنگي ايران به

1- Emperialist 
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قو-1-2-2  سازي فرهنگي سياستةكارايي
از سياسـتةهاي كارآمـدي قـو موالفه  تقويـت:گـذاري فرهنگـي دولـت عبارتـست

و آرمان ارزش ، گسترش الگوهاي وحـدت بخـش)اسلاميـيايران( ملي هاي اساسي ها
ووهـاي هـويتي بـين نـسلي، توجـه بـه تقويـت كاهش ميزان شكاف جامعه،  بازتوليـد
 بـه دسـت دادن ضـرورت( هويتيو پذيري اعتقادات، انطباق مرزهاي جغرافيايي رقابت

قـ هاي اجتماعي از قبيل شكافو كاهش شكاف) تعريفي عام از هويت ملي و وميهـاي
و مذهبيو نژادي .زباني
 كاركرد زبان مليقويتت-2-2-2

و غيـر اقداماتي چون افزايش كاربرد سراسري زبان ملـي بـه شامل صـورت رسـمي
و نخبگان، تقويت حضور زبان ملي در حوزه رسمي نزد  هاي غيرملي، جلـوگيري عموم

و علمي به زبان غيرملي و مصرف محصولات فرهنگي .از افزايش توليد
و رسمي بنيانكيد بر آموزش همگاأت-3-2-2  هاي تمدني مشترك ني

و تدوين تاريخ متفاوت با تاريخ ملـي دربردارندة مواردي چون جلوگيري از روايت
و بينةدر عرص  لاسةتاريخ با حال يا آيند قطع نشدن رابطة المللي، داخلي  يـك ملـت،

ب .الملليينبراي ثبت جايگاه ايراني مفاخر ايراني در مجامع
با-4-2-2  باورهاي مليجلوگيري از رشد اعتقادات معارض

ة موارد ذيل دربردارندو دولتةترين وظيف مهم،پاسداراي از كيان فرهنگي يك ملت
 جلوگيري از توليد محصولات متضمن باورهاي معـارض، جلـوگيري از رشـد:باشد مي

م ولفاخرفتارهاي بپيشگيري باورهاي ملي .ا باورهاي ملي از مقابله
از،دهي به چند دليل نقش دولت در شكل در جامعة ايراني و همبستگي ملي  انسجام

:است فراوان نظر تأثيرگذاري بر امنيت ملي داراي اهميت
 بـر بحـران غـرب يعنـي طور عام تأثير گستردة بحران چهارم هويت ايرانـيبه) الف

و جهاني بودن آن تأثيرافزا محيط فرهنگي ايران به دليل چندجانبه، نرم بـسياريياه ـري
ـ اجتماعي ايـرانو مشكلات قومي، مذهبي در ابعاد فكري، سياسيها جداييبر تحميل 

و بازتوليد عناصر  هويت ملـي بخش قوامگذشته است، لزوم نقش دولت را در بازسازي
مي برجسته .دماين تر

در دورة معاصر براي هاي بزرگ مخالف ايران آفريني قدرت به طور خاص نقش)ب
و دامن زدن بر واگرايي فرهنگي جامعة ايراني   يكي از عواملي است كـه،تحريف تاريخ

ازياه اهميت دولت ايران را براي مقابله با اين جريان  واگراي مورد حمايـت بيگانگـان
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،هاي بيگانگـان دخالتةنمون. سازد طريق الگودهي مشروع در جامعة ايراني ضروري مي
و حمايت آمريكا از تجزيـهةشوروي از فرق حمايت طلبـان دمكرات آذربايجان كردستان

.قومي در دورة بوش است
.)109: 1378،كاتوزيـان(ي شرقيا دولت در كشورهةاهميت تاريخي قدرت برجست)ج

و يا اقتصاد رانتـي در دوران نـو كه به نظر برخي به دليل مديريت منابع آب در گذشته،
ميةت مقول، مديريباشد مي .نمايد انسجام همبستگي ملي را نيز به دولت محول

)بعد سوم امنيت ملي( نقش عوامل فرهنگي در سازمان سياسي نظام حكومتي-3-2
ازة سبب تـداوم مجموعـ،ر سازمان سياسيبثيرگذاري عوامل فرهنگي جامعهأت  دولـت

ت و و يا عدم انطباق آن بـا مرزهـاي هـويتي ر در كارآمـدي نظـام ثيرگـذاأجهت انطباق
با باورهاي مردمـي نظامو نوع تناسب ماهيت: موارد ذيل استو شامل گرددميسياسي

، تناسـب)قـانون اساسـي( فرهنـگ ملـيةمبتني بر فرهنگ ملي، وجود ميثاق ملي بر پاي 
و نگرش اهداف نظام با آرمان ي مبتني بـر فرهنـگ ملـي، ميـزان نهـادينگي الگـويها ها

هـاي برابـريو تعهد به آن، رعايت مـلاك) قانون اساسي(ا با ميثاق ملي همكاري بين قو
 دولتي، رعايت برابري شهروندان در اتخاذ تـصميماتياه حقوقي شهروندان در تصميم 

و در نهايـت رعايـت، دولتـيياهـ دولتي، رعايت برابري شهروندان در اجراي تـصميم
 برابري حقوقي شهروندان در احراز مناصب دولتي

)بعد چهارم امنيت ملي(اي ثير فرهنگ ملي بر همنوايي درون جامعهأت-4-2
 نوع تعامـل، مطرح است، با دولتاش امنيت ملي كه فارغ از نوع رابطهابعاد مهم از يكي

و ارادبتواند كه مي استاي درون جامعه و يـا يكـديگر افراد يه زيستن در كنـارةر ميل
بهة رنان، ارادةبه گفت ثيرگذار باشـدأت،و موجوديت يك واحد ملي تداوم زيست آزادانه

و ارزشي يك گروهةو دربرداند  و برتري سياسي، حقوقي فـرد بـر يـا برابري شهروندان
و فرهنگي( درون جامعهياه ميزان تعامل؛ديگران ة مناقـش نبـودن،)اقتصادي، اجتماعي

ناصر فرهنگي ملـي، ميـزانعاز، ميزان آگاهي) بين مذهبيو بين قومي(اي درون جامعه
ي جمعـي در هـاي همبـستگو ميزان احساس شاخص، به عناصر فرهنگي ملي وابستگي

.مقابل ديگرهاي هويتي
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 گيري نتيجه
ازةبه مقول كرديم در اين مقاله تلاش و امنيـت ملـي  ـديـدگاه رابطة هويـت ملـي ثيرأ ت

 جامعـهو املي دولـت تعـة امنيـت ملـي مبتنـي بـر رابطـةفرهنگ ملي بر ابعاد چهارگان 
با توجه به جايگاه دولت در قبـال جامعـه را امنيت ملي ديدگاه نخست از اين زيم؛پرداب

اهميت ملي، در دورة معاصر كه خود نيـز دربارة مابي نظريةو براساس ايم تعريف كرده 
و به دليـل تـأثير فراينـدهاي جهـاني؛ سياسي تاريخي وبري استةبراساس جامع  شـدن

 امـا؛كنـد هـا بـازي مـي جامعه نقش محوري در تعريف امنيت ملي دولـتريسالا مردم
مي دولت وجـوه. كنند ها نيز موجوديتي نسبتاً مستقل در سازماندهي فرهنگي جامعه پيدا

و قوام  بهـ بخش دولت تأثيرگذاري دوجانبه  در بخـش؛صورت نظري بيان گرديدنـد جامعه
ت پاياني به شاخص مأهاي .يم امنيت ملـي پـرداختةد چهارگانالي بر ابع ثيرگذاري فرهنگ

و تـدوين اين مقاله، توجه تـصميم) مشيخط(دلالت سياسي  سـازوكار كننـدگان گيـران
ت مأامنيت ملي به چ لفهؤثيرگذاري .باشدميارگانه امنيت مليههاي فرهنگي بر ابعاد

 منابع
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